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 چکیده
های حقوق قرارداد مدرن بر محوریت اصالت فرد است. تکثر تعهدات عدالتی قراردادی، یکی از چالشبی

ناعادلانه در قالب قراردادهای به ظاهر قانونی که تحت حمایت اصل آزادی قراردادی، آرمان عالی عدالت را 
سازی حقوق را بر آن داشت تا با تعدیل ظریف اصل آزادی قراردادی و هماهن  کشید، اندیشمندانبه چالش می

انعکاس این تلاش، در  آن با معیارهای عدالت، توازنی بین این اصل و آرمان غایی عدالت ایجاد نمایند.
 های مختلف حقوقی و قوانین کشورهای مختلف، متناسب با ظرفیت و درک ضرورت، قابل مشاهده است.نظام
ر قوانین موضوعة افغانستان، عدالت، جایگاهی فاخر و وارسته دارد. قانون اساسی این کشور، عدالت را یکی د
اساسی استقرار نظام سیاسی جدید و تطبیق آن را وظیفة نهادهای اجرایی و قضائی کشور برشمرده  اهدافاز 

یکی از  عنوانبهتلویح، عدالت را یا  صراحتبهاست. در بحث حقوق قرارداد، قانون مدنی در موارد متعدد 
معیارهای تعیین میزان تعهدات افراد در قراردادهای مستمر و اذعان برشمرده و قراردادهای ناشی از فریب و 
سوء استفاده را قابل ابطال دانسته است. علاوه بر این، در بعضی قوانین خاص نظیر قانون حمایت از مستهلک 

، شروض ناعادلانة قراردادی با ذکر مصادیق، باطل صراحتبهفروش اموال، و قانون قراردادهای تجارتی و 
 شمرده شده است.
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 مقدمه
یکی از اهداف عالی حقوق و فراتر از ایجاد نظم، تطبیق عدالت در روابط اجتماعی است. در عرصة 

یرزمانی، اندیشة غالب بر این بود که برآیند تضمین آزادی قراردادی افراد، تفاهمی تا د حقوق قراردادها

صصی اما با صنعتی شدن جوامع، تخز مبتنی بر رضایت بوده و ثمرة بدیهی این امر، تحقق عدالت منظور است

دی قراردادی، او اجتماعی و تغییر جایگاه سنتیِ نسبتاً متوازن افراد، اصل آز یاقتصادو پیچیده شدن روابط 

 گردید.گاه تبدیل به پوششی برای تأمین اهداف غیرعادلانه می

های حقوق قرارداد و در قالب قراردادهای قانونی گاهگیری از خالیهای عظیم اقتصادی با بهرهبنگاه

و مشروع، بیشترین حقوق و کمترین تعهدات را برای خود منظور نموده و آرمان غایی عدالت را به چالش 

ی کشورها گذارانقانوندر قراردادهای کار و قراردادهای مصرف،  ویژهبهکشیدند. گسترش چالش فوق می

مختلف را بر آن داشت تا با تدوین قوانین مناسب و تعریف معیارهای مبتنی بر عدالت، در عین صیانت از 

محور را به مسیر اصلی عدالت و حقوق قرارداد تا حد امکان زمینة سوء استفاده را رفع اصل آزادی قراردادی

خود هدایت نمایند. این تحقیق، تلاش دارد تا با بررسی قوانین موضوعة کشور افغانستان، راهکارهای این 

 قانون برای هدف منظور را مورد بررسی و کاوش قرار دهد.

 

 گفتار اول: مفاهیم

 :گرددمیدر مدخل بحث، اصطلاح عدالت و شروض ناعادلانه، تبیین 
 

 التعد .۱

عدالت در لغت به معنی دادگری و انصاف )دهخدا، لغتنامه و معین، فرهن ( و در اصطلاح، به 

 ( تعریف شده است.284، ص8، ج89۰2)کاتوزیان، « اعطای حق به سزاوار آن»

آن،  تبعبهها و عدالت از مفاهیمی سهل و ممتنع است که در عین وضاحت ظاهری، با تفاوت دریافت

و یا  «قانونی»و « طبیعی»یا « ماهوی»و « صوری»اجه بوده است. تقسیم به عدالت تعاریف مختلف مو

 (.2۹4 -284از این مفهوم است )همان، ص  هابرداشت، همه نشانگر تفاوت «معاوضی»و « توزیعی»
 

 شروط ناعادلانه .۲

ض رپذیر مفاهیم عدالت و انصاف، ارائة تعریف دقیق و مشخص از شبا توجه به ذات نسبی و تحول

ای از مقرراتی باشد. با این حال، در پارهناعادلانه یا غیرمنصفانه که همة موارد را پوشش دهد، دشوار می
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در  تواندیمارائه شده است که  هاآنشروض تدوین گردیده، بدواً تعریفی از  گونهاینمقابله با  منظوربهکه 

 این خصوص، راهگشا باشد.

ه آید که شرض غیرمنصفانو آراء مربوض به کنترل این شروض بر میاز مقررات مذکور و سایر قوانین 

برتر خود، به ضرر طرف ضعیف،  معاملهگیری از وضعیت شرطی است که عمدتاً طرف قوی قرارداد با بهره

گنجاند و غالباً بر خلاف موضوعات اساسی قرارداد مثل قیمت، کیفیت کالا و خدمت، زمان در قرارداد می

، 893۰پور، )ساردوئی نسب، کاظم گیردزنی قرار نمیر حین انعقاد قرارداد مورد مذاکره و چانهتحویل و... د

44). 

 

 تقنینی اسنادگفتار دوم: توجه به کلیت عدالت در 

مفهوم عدالت در اساسات حقوق موضوعة افغانستان و اسناد تقنینی این کشور، جایگاهی بارز و 

 که ای است حاوی قواعد الزامی، عمومی و دارای ضمانت اجرانوشته محوری دارد. منظور از سند تقنینی،

الاجرا توسط مراجع ذیصلاح مذکور در قوانین مربوض و با تشریفات قانونی مقرر، به تصویب رسیده و لازم

اسناد تقنینی مشتمل است بر قانون اساسی، قانون، فرمان تقنینی، بودجة ملی، اصول وظایف »شده باشد. 

ها، لوایح و ضمیمه، معاهدات و ها، طرزالعملها، اساسنامهجلسین شورای ملی، مقررهداخلی م

 8)بند  «ملحق شده است. هاآنالملل که افغانستان به المللی و سایر اسناد حقوق بینهای بیننامهموافقت

مورد بررسی قرار ق.ض.م.ن.ا.ت.( در این قسمت، موارد توجه به اصل عدالت در بعضی اسناد مزبور،  9مادة 

 گیرد:می
 

 گذاریقانونیکی از اهداف و مبانی اصلی  عنوانبهبند اول: عدالت 

داف یکی از اه عنوانبهدر نگاه اندیشمندان حقوق، حتی قائلین به مکتب تحققی، عدالت، همواره 

 انعنوبه ، منظور نظر بوده است. این مهم، در قانون اساسی افغانستانگذاریقانونبنیادین و غائی 

 ترین زیرساخت قانونی این کشور، مورد توجه خاص قرار گرفته است.بنیادی

ا مردم م»در مقدمة قانون اساسی افغانستان و در تبیین اهداف تدوین این قانون، چنین آمده است: 

ین دتعالی و اعتقاد به جلاله( و توکل به مشیت حقافغانستان، با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند )جل

 شماری که بر کشور ما وارد آمدهبی مصائبهای گذشته و ها و نابسامانیعدالتیمقدس اسلامز با درک بی

نی ایجاد جامعة مد منظوربهاستز... با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیة جهانی حقوق بشرز... 

حقوق  و ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامتمندیعاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون
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های تاریخی، ها و حقوق اساسی مردمز... این قانون اساسی را مطابق به واقعیتانسانی و تأمین آزادی

 «فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر... تصویب کردیم.

تحول در نظام کنندگان این قانون و هدف آنان از ایجاد این های تصویباین بخش از مقدمه، دغدغه

های مهم عدالتی، یکی از دغدغهسیاسی و تقنینی کشور را بیان نموده است. مطابق این بخش، درک بی

و ایجاد جامعة مدنی عاری از ظلم، ... و مبتنی بر ...، عدالت اجتماعی...، هدف  کنندگان این قانونتصویب

 اصلی آنان از تصویب قانون اساسی مزبور بوده است.

ن سخن این است که ساختار سیاسی و قوانین موضوعه در این کشور، باید در راستای هدف مفهوم ای

تأمین  های گذشته وعدالتیمنظور، تدوین و تفسیر شود. همچنین، عبارت قانون مبنی بر اینکه رفع بی

ر ملل وعدالت اجتماعی، یکی از اهداف اساسی نظام سیاسی و تقنینی منتخَب بوده و در همین راستا، منش

 ذارانگقانونمتحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته، تلویحاً بیانگر این است که 

الملل پذیرفته و از افغانستان، تعاریف و معیارهای عدالت را هماهن  با معیارهای عدالت در عرصة بین

 اند.تعبیرهای ملی و مذهبی از این مفهوم، دوری گزیده
 

 یف  دولت در خصوص تأمین عدالتبند دوم: وظ

در راستای اهداف مقرر در مقدمة قانون اساسی، برقراری عدالت اجتماعی یکی از وظایف اساسی 

دولت به ایجاد »نماید: قانون اساسی افغانستان در این خصوص مقرر می 2دولت برشمرده شده است. مادة 

رامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق یک جامعة مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ ک

دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور 

 «باشد.مکلف می

وظیفة بنیادی دولت، به این مفهوم است که دولت باید این مهم را  عنوانبهترسیم عدالت اجتماعی 

ی خود مطمح نظر قرار داده و انجام وظایف و اختیارات قانونی خود را در در تمامی اقدامات اداری و سیاس

 راستای نیل به این هدف تعریف نماید.
 

 بند سوم: معیار تأمین عدالت در مراجعه به فقه و عرف برای رفع خلأ قانونی

حتمال ابرِ وضع و تصویب قوانین، همواره نیز تشریفات زمان وتحول رویدادهای جوامع  سرعتبهنظر 

اینکه قوانین موضوعه با خلأ و ابهام مواجه گردد وجود دارد و بدین لحاظ، قوانین، معمولاً راهکاری برای 

نی، افغانستان نیز در قانون اساسی و قانون مد گذارقانوننمایند. بینی میحل موضوعات در موارد نقص، پیش

 به این امر، توجه نموده است.
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 الف( قانون اساسی

منبع قابل مراجعه جهت رفع خلأ قانونی معرفی نموده ، فقه را 898و  89۰ساسی، در مواد قانون ا

است. نکتة قابل توجه این است که مراجعه به فقه، باید در راستای قانون اساسی و در جهت تأمین عدالت 

 نماید:باشد. مواد فوق، چنین مقرر می

 ،رد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانیناز قضایای مو ایهرگاه برای قضیه: »... 89۰مادة 

محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع  ،حکمی موجود نباشد

 .«نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نمایدقضیه را به نحوی حل و فصل می نموده،

احکام مذهب تشیع را  مربوض به احوال شخصیه،محاکم برای اهل تشیع، در قضایای : »898مادة 

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی . یندنماتطبیق می مطابق به احکام قانون

 .«نمایندحل و فصل می ،قضیه را مطابق به احکام این مذهب ،موجود نباشد، محاکم

 

 ب( قانون مدنی

نقص قانون تعیین نموده است. در منبع رفع  عنوانبهپس عرف را قانون مدنی، شریعت اسلام و س

این مورد نیز مراجعه به منابع مزبور، در صورتی قابل قبول است که در راستای تحقق عدالت باشد. قانون 

 نماید:چنین مقرر می ۹و  8فوق، در مواد 

ق به اساسات کلی فقه حنفی ( در مواردی که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطاب۹... ) ـ8ماده »

 «که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید. نمایدمیشریعت اسلام، حکم صادر 

در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد،  -۹ماده »

ت احکام قانون یا اساسا اقضن، مشروض بر اینکه عرف، نمایدمیمحکمه، مطابق به عرف عمومی حکم صادر 

 «عدالت نباشد.
 

 شراعلامی  جهانی حقوق ب والمللی های بینمیثاقو منشور ملل متحد، معاهدات بند چهارم: پذیرش 

منشور ، به تعهد افغانستان به ۰قانون اساسی افغانستان در دو قسمت، هم در مقدمه و هم در مادة 

اذعان نموده است. مقدمة قانون المللی های بینمیثاقو اهدات معو  ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر

انون یکی از مبانی تصویب این ق عنوانبهرا  اعلامیة جهانی حقوق بشر ومنشور ملل متحد اساسی، پذیرش 

الدول، منشور ملل متحد، معاهدات بین ،دولت»قانون مزبور، صراحتاً اعلام نموده که  ۰برشمرده و مادة 

 .«کندالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیة جهانی حقوق بشر را رعایت میبین هایمیثاق
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یر سازمان المللی مختلف نظای یا بینهای منطقهالمللی فوق، به پیمانافغانستان علاوه دو سند بین

در موضوعات مختلف، تجارت جهانی، سارک، اکو و... ملحق شده و معاهدات دو یا چندجانبة متعددی را نیز 

ة نامبه چهار موافقت توانمیالذکر، با کشورهای متعدد امضا نموده است. از جمله معاهدات دوجانبة فوق

 گذاری با کشورهای ایران، ایالات متحدة آمریکا، آلمان و ترکیه اشاره کرد.تشویق و حمایت از سرمایه

اران گذاعمال رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایه ، تعهد بههانامهموافقتیکی از مواد مندرج در این 

گذاری بین افغانستان و ایران چنین آمده است: سرمایه ةنامموافقت 4باشد. برای مثال در بند یک مادة می

های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، از گذاری اشخاص حقیقی و حکمی هر یک از طرفسرمایه»

-های که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایپذیر و رفتار منصفانهعاهد سرمایهحمایت کامل قانونی طرف مت

در  «مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. یطشراگذاران هر کشور ثالث در گذاران خود یا سرمایه

الوداد مرتبط لهمآمیز و شرض ملت کا، استندرد رفتار عادلانه و منصفانه، با موازین غیرتبعیضنامهموافقتاین 

 شده است.

گذاری افغانستان با آلمان و ترکیه، به استاندارد های سرمایهنامهموافقت ۹همچنین در بند دوم مادة 

هر یک از دولتین متعاهد، با »دارد: رفتار عادلانه و منصفانه اشاره شده است. این بند مقرر می

 «رو خود، رفتاری عادلانه و منصفانه خواهد داشت.گذاران طرف دیگر در قلمهای سرمایهگذاریسرمایه
 

 بند پنجم: الزام نهادهای مختلف دولتی بر رعایت عدالت در ایفای وظایف

یک وظیفة کلی، موظف به ایجاد یک  عنوانبهآن، دولت  موجببهقانون اساسی که  2علاوه بر مادة 

مختلف دیگر این قانون، ادارات و نهادهای جامعة مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی شده است، مواد 

موردی و جزئی، مکلف نموده تا در ایفای وظایف خود، مقتضیات عدالت را  صورتبهمختلف دولتی را 

 :شودمییک اصل، مدنظر قرار دهند. در این قسمت، به بعضی از تصریحات قانونی فوق، اشاره  عنوانبه
 

 عدالت، در ابتدای تصدی وظیفه محکمه بر تأمینالف( سوگند اعضای ستره

 882ترین ارگان قضائی افغانستان، در رأس قوة قضائیه قرار داشته )مادة عالی عنوانبهمحکمه، ستره

جرگه )مجلس نمایندگان( تعیین جمهور، با تأیید ولسیق.ا( و مرکب از نه عضو است که از طرف رئیس

 شوند.می

در حضور  اندموظفمحکمه در آغاز تصدی وظیفه، ترهقانون اساسی، اعضای س 883مطابق مادة 

بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ سوگند یاد »جمهور به ترتیب زیر، سوگند یاد کنند: رئیس



 829   8931 اییزپ، 84شماره  ،2سال  ،یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم

 

 

لم
 ع
ب،
کات
ه 
نام
صل
ف

پژ -ی
هش
و

 ی

ل 
سا

2، 
ره 
ما
ش

84 ،
یز
پای
 

89
31

 

کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین می

 «طرفی اجرا نمایم.را با کمال امانت صداقت و بی یفه قضاءوظ افغانستان تأمین نموده،

ن سوگند ند، ایدارعهدهنظر به اینکه اعضای ستره محکمه، ریاست عالی قوة قضائیة افغانستان را بر 

محکمه نماید. مطابق این سوگند، اعضای سترهدر واقع، چهارچوب کلیِ وظایف قوة قضائیه را ترسیم می

 .باشندمیو عدالت در کشور متعهد به اجرای حق 

 

 ب( الزام به رعایت عدالت در تعیین میزان مالیات

تعیین مبنای وضع و شیوة اخذ مالیات، دولت را مکلف نموده تا در وضع مالیات و قانون اساسی در 

قانون اساسی در این مورد، چنین  4۹های وصول آن، مقتضیات عدالت اجتماعی را رعایت نماید. مادة شیوه

با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین اندازة مالیه و محصول و طرز تأدیة آن، »... نماید: قرر میم

 «گردد...می

 

گفتار دوم: توجه به عدالت قراردادی و اعطاء صلاحیت مداخله به محاکم در راستای 

 موازین عدالت

حقوق قراردادها نیز رعایت عدالت  یکی از اهداف تقنین، در عرصة عنوانبهعلاوه بر تعیین عدالت 

صحت، منظور شده است. قوانین عادی مختلف افغانستان در موارد متعدد،  شرایطیکی از  عنوانبه

قراردادهای ناعادلانه را باطل یا قابل فسخ دانسته و به محاکم صلاحیت داده تا در راستای تحقق عدالت، 

 صورتبهشرض ناعادلانه را لغو یا تعدیل نماید. ذیلاً در قراردادهای خصوصی مداخله کرده و تعهد یا 

 :شودمیموضوعی به بعضی از این قوانین اشاره 
 

بند اول: بطلان یا تعدیل قرارداد در صورت سوء استفاده از احتیاج، سادگی یا عدم تجرب  یکی 

 از طرفین قرارداد

ه ادی، یکی از متعاقدین، با سوء استفادقانون مدنی افغانستان، اگر در یک رابطة قرارد 0۰۰مطابق مادة 

 ای را در قالب موضوعات یا شروضاز احتیاج، عدم تجربه یا سادگی یکی از طرفین قرارداد، تعهدات ناعادلانه

 ظرف تواندمیقراردادی در قرارداد گنجانده و باعث ورود غبن فاحش به طرف دیگر شود، شخص متضرر 

، خواستار بطلان عقد یا تعدیل تعهدات خود به اندازة محکمهمراجعه به یک سال از تاریخ انعقاد عقد، با 

 معقول گردد.
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گنجد، ولی به لحاظ ماهیت، حکم مذکور در مادة قانونی فوق، هر چند تحت عنوان کلی خیار غبن می

یار غبن خ باشد. درنمی هاآنمقرر  شرایطمتفاوت از خیار غبن و خیار تدلیس مصطلح بوده و بنابراین، تابع 

اصطلاحی، معیار غبن، تفاوت مبلغ اسمی موضوع قرارداد با ارزش واقعی آن و در نتیجه، متضرر شدن فرد 

 0۰0باشد )مادة اطلاعی متضرر از قیمت واقعی و بازاریِ موضوع قرارداد میبوده و شرض ایجاد خیار نیز بی

، )مشروض بر اینکه ناشی از تقصیر خود در خیار غبن مصطلح، علت ناآگاهی متضرر از قیمت واقعی .ق.م.(

 باشد.متضرر نباشد(، اهمیتی نداشته و سوء استفاده و فریب عامل زیان نیز شرض نمی

آمیز برای فریب دادن فرد، جهت نمایاندن صفت در خیار تدلیس نیز رکن اساسی، انجام اعمال خدعه

ق.م.( در خیار تدلیس، ضرر  0۰۰)مادة د باشدر نتیجه، متضرر شدن فرد میکمال یا مخفی نمودن عیب و 

فرد، ناشی از فقدان اوصافی است که عامل زیان، با اَعمال و اقدامات خود، قصد القاء وجود آن را به طرف 

 .ق.م.( 0۰8مقابل داشته است )مادة 

ه جتجربگی یا ضعف ادراک فرد و در نتیجه، موااما در موضوع مادة فوق، تمرکز بر سوء استفاده از بی

باشد. همچنین، موضوع این ماده، منحصر به عقود تملیکی یا عهدی و از عقود شدن وی با زیان فاحش می

آن نبوده و هر نوع رابطة  یرنظاهای بانکی یا عهدی، منحصر به روابط تجاری، قراردادهای مصرف، وام

وجود داشته و این امر، موجب بین طرفین قرارداد  معاملهقراردادی که در آن به هر نحو، عدم تعادل قدرت 

 .گرددمیسوء استفادة طرف قوی و متضرر شدن طرف ضعیف شود، مشمول این ماده 
 

 بند دوم: تعیین موضوع تعهد توسط محکمه در صورت ناعادلانه بودن

 «رابطة حقوقی»، «طرفین قرارداد»انعقاد و صحت هر قرارداد، در کنار وجود  شرایطیکی از ارکان و 

انتقال مالکیت یک مال )اعم از عین،  تواندمیاست. موضوع قرارداد، « وجود موضوع»، «شروعجهت م»و 

از  تعهد به انجام کار یا خودداری تواندمیدین، منفعت یا سایر حقوق مالی( یا ایجاد تعهد باشد و تعهد نیز 

 .ق.م.( 0۰3انجام کار باشد )مادة 

رد که موضوع قرارداد در زمان انعقاد عقد، معین باشد، مطابق حقوق قرارداد افغانستان، ضرورتی ندا

معیاری برای تعیین  توانمیق.م.( برای این موضوع،  014بلکه اگر قابل تعیین نیز باشد، کافی است. )مادة 

موضوعِ قرارداد تعیین نموده و یا تعیین موضوع را به هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث واگذار نمود. 

فروش آپارتمان، اولین آپارتمانی باشد که در فلان پروژة مشخص، ، موضوع یک قرارداد پیشبرای مثال

فروش شده جهت تحویل در زمان مشخص، قیمت بازاریِ نفت در زمان . یا قیمت نفتِ پیششودمیتکمیل 

با های مختلف که هتل، پکیج تحویل باشد و یا در یک قرارداد خرید غذا یا میوه برای مراسم خاص
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کند، مشتری، انتخاب نوع غذا را به خود صاحب هتل واگذار های مختلف را به مشتری عرضه میقیمت

 نماید.

ده ، شخص نامبرشودمیدر تمام مواردی که تعیین موضوع تعهد، به طرفین یا شخص ثالث واگذار 

ت مقتضیات عدالت و موظف است در انجام امور محوله، عدالت را مدنظر داشته و موضوع تعهد را با رعای

 .ق.م.( 010انصاف تعیین نماید )مفهوم مادة 

 

الف( ضمانت اجراهای قانونی، در صورت تعیین ناعادلان  موضوع قرارداد، توسط طرفین یا 

 شخص ثالث

 غیرعادلانه تعیین نماید، صورتبهدار تعیین موضوع تعهد، آن موضوع را شخص عهده کهدرصورتی

 بینی نموده است:بر حسب مورد، دو ضمانت اجرا برای این امر، پیشافغانستان  گذارقانون

 

 تعیین موضوع تعهد توسط محکمه .۱

ممکن است تعیین موضوع تعهد، بر عهدة یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث گذاشته شده، اما 

 شخص متعهد، در انجام وظیفة خود مرتکب یکی از موارد زیر گردد:

 ر نمایدزدر انجام وظیفة خود تأخی 

  غیرعادلانه تعیین نماید. صورتبهموضوع تعهد را 

در موضوع ورود کرده و خود، موضوع تعهد را تعیین خواهد  محکمهدر صورت وقوع دو مورد فوق، 

 .گرددمیالاجرا نمود و بدین ترتیب، قرارداد، صحیح و لازم

وضوع وجیبه در عقد، به دوش هرگاه تعیین م»نماید: قانون مدنی در این خصوص مقرر می 010مادة 

یکی از طرفین یا شخص ثالث گذاشته شده باشد، در صورت تأخیر در تعیین یا غیر عادلانه بودن آن، 

 .«نمایدمیمحکمه موضوع وجیبه را تعیین 
 

 بطلان عقد .۲

 ممکن است تعیین موضوع قرارداد، به اختیار شخص ثالث واگذار شده، اما یکی از موارد زیر، واقع شود:

 شخص مذکور، قادر به تعیین موضوع تعهد نباشدز 

 شخص نامبرده، ارادة تعیین موضوع تعهد را نداشته باشدز 

  ناعادلانه تعیین نمایدز صورتبهشخص ثالث منظور، موضوع وجیبه را 
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 .شخص مزبور، در خلال مدت مناسب، موضوع تعهد را تعیین ننماید 

قانون مدنی در این مورد، چنین مقرر  012هد بود. مادة در هر یک از موارد فوق، قرارداد، باطل خوا

ور به شخص مذک کهیدرحالهرگاه تعیین موضوع وجیبه به اختیار شخص ثالث گذاشته شود، »نماید: می

نداشته یا تعیین موضوع وجیبه، طور عادلانه یا در خلال مدت مناسب  آن راتعیین آن قادر نبوده یا ارادة 

 «شود.قد باطل پنداشته میصورت نگرفته باشد، ع

 

ق.م.  ۵8۶( و ماد  محکمهق.م. )مبنی بر تعیین موضوع توسط  ۵8۵ب( علت تفاوت حکم ماد  

 )مبنی بر بطلان عقد(

قانون مدنی، تعیین  010دید که در مادة  نکتهدر این  توانمیعلت تفاوت حکم مواد قانونی فوق را 

یا شخص ثالث گذاشته شده است. این بدین معنی است که موضوع تعهد بر عهدة یکی از طرفین قرارداد 

خواسته یا طرفین قرارداد، در انعقاد عقد، قصد قاطع داشته و فقط موضوع عقد را به هر دلیل نمی

اند تا اند در زمان عقد تعیین کنند و لذا تعیین آن را به یکی از خود یا شخص ثالث واگذار کردهتوانستهنمی

، پذیرفته یک تعهد قانونی عنوانبهنیز این امر را  شدهیینتعمقرر، آن را تعیین نمایند. شخص بعداً و در زمان 

 باشد.قانون، ملزم به انجام آن می حکمبهو لذا 

کان و بر تعیین و تثبیت ار مسئلهو با مفروض دانستن اصل وقوع قرارداد و تمرکز  در چنین حالتی

به تعیین موضوع شده، تعهد خود را در وقت مقرر یا به شیوة صحیح جزئیات قرارداد، اگر فردی که متعهد 

عادلانه( ایفا ننماید، همانند هر تعهدی که متعهد، از انجام تعهد خود امتناع  صورتبهو مورد قبول قانون )

 نباشد، اگر الزام متعهد بر انجام تعهد خود ممکن نباشد )که در اینماید و تعهد نیز قائم به شخص نمیمی

در این مورد نیز،  .ق.م.( 1۹۰)مادة  شودمیمورد نیست(، تعهد، توسط فرد دیگر و به هزینة متعهد انجام 

 ، موضوع تعهد را که همانا تعیین موضوع قرارداد باشد، انجام خواهد داد.محکمه

ر اقانون مدنی، تعیین موضوع تعهد به اختیار )نه بر عهده( شخص ثالث قر 012اما در موضوع مادة 

داده شده است. ظاهر از فرض مذکور در این ماده این است که طرفین، اراده و قصد قاطع بر انجام قرارداد 

اند و بدین سبب است که تعیین موضوع تعهد را بر عهدة هیچ یک از خود نگذاشته و انجام را نیز نداشته

 اند. در این حالت، اگرص ثالث قرار دادهآور(، بر عهدة شخیک اختیار )و نه یک تعهد قانونیِ الزام عنوانبه

قانونی انجام دهد، با  شرایط، امر واگذار شده به خود را در مهلت مقرر و مطابق شدهیینتعشخص ثالثِ 

ما اگر از آور خواهد بوداند، لذا قرارداد، صحیح و الزامتوجه به اینکه طرفین، با توافق، نظر وی را پذیرفته

قانونی انجام ندهد، دلیلی بر  شرایطکه به عهده گرفته، در مورد مقرر یا مطابق  شخص نامبرده، امری را
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مقرر قانونی برای امتناع از انجام تعهد، نظیر الزام وی بر انجام آن امر یا انجام  یضمانت اجراهااِعمال 

اند و این مموضوع توسط فرد دیگر وجود ندارد و بدین لحاظ، راهی جز اعلام بطلان قرارداد باقی نمی

 قانون مدنی به آن اذعان نموده است. 012حکمی است که مادة 

 

 بند سوم: تعیین جزئیات تعهد توسط محکمه با رعایت موازین عدالت

اصولاً در قراردادها، لزومی ندارد که اطراف قرارداد، در مورد تمام موضوعات کلی و جزئی آن با 

شفاف، توافق نمایند. مطابق قانون، طرفین قرارداد،  صورتبهیکدیگر مذاکره کرده و در تمام آن موارد، 

علاوه بر موضوعات مذکور و مورد توافق در قرارداد، متعهد به تمام لوازم طبیعی و عرفی قرارداد و نیز 

الزامات حاکم بر اطراف قرارداد، به ترتیب، شامل موارد  .ق.م.( 23۰)مادة  باشندمیتعهدات مذکور در قانون 

 :گرددمیزیر 

 قراردادز 

 عرفز 

 )قانون )قوانین تکمیلی 

در صورت  .ق.ق.ت.ف.ا( ۹0باشد )مادة آور میقرارداد، قانون متعاقدان محسوب شده و بر آنان الزام

 عدم وجود توافق در خصوص بعضی جزئیات یک رابطة قراردادی )با فرض احراز وجود یک قرارداد صحیح

ف باشد(، ابتدا به عرداد و توافق در خصوص کلیات قرارداد میعمومی صحت قرار شرایطکه مستلزم وجود 

 ۰۹۰الاجرا خواهد بود )مادة و مقتضیات عرفی، همانند اصل قرارداد، بر آنان حاکم و لازم شودمیمراجعه 

های یک رابطة قراردادی، حکمی نداشته باشد، در این صورت گاهعرف در مورد خالی کهدرصورتی .ق.م.(

ود . قابل ذکر است که مقصشودمیراجعه شده و با توجه به آن، تعهدات طرفین قرارداد، تعیین به قانون م

 باشد و الا قوانین امری، در مرحلةاز قانون در اینجا، قوانین تکمیلی است که توافق بر خلاف آن مجاز می

 .(820، 8912کاتوزیان، اول بر اطراف قرارداد الزامی بوده و توافق بر خلاف آن نیز مجاز نخواهد بود )

ماندة قرارداد با عرف و قانون، باید مطابق طبیعت قرارداد و هماهن  با تکمیل جزئیات مسکوت

قانون مدنی، این مهم را مورد توجه قرار داده است.  23۰و  0۹۹مقتضیات عدالت باشد. قانون مدنی در مواد 

 نماید:مواد قانونی فوق، در این خصوص، چنین مقرر می

ه آینده را ب مسائلاساسی عقد موافقه نموده و تفصیل  مسائلطرفین بر جمیع  هرگاه( 8: »)0۹۹ادة م

مشروض  سائلمشود، مگر اینکه اتمام عقد به موافقه بر تفصیل موکول نمایند، چنین عقد تمام پنداشته می

 دیده اختلاف داشته و اقامةموافقه بر آن حاصل نگر قبلاًکه  مسائلی( اگر طرفین در مورد ۹گردیده باشد. )
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دعوی نمایند، محکمه در چنین حالت، با در نظر داشت طبیعت معامله، مطابق به احکام قانون، عرف و 

 .«نمایدمیعدالت، حکم 

گردد. همچنان عقد بر آنچه که شامل آن بوده و حسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ می: »23۰مادة 

سازد، شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه چه در عقد وارد گردیده ملزم میعقد علاوه از اینکه طرفین را به آن

 «باشد.مطابق به احکام قانون، عرف و عدالت مقتضی آن باشد، نیز می

سازی و توافق در مورد تمام جزئیات قرارداد مطابق این مواد قانونی، طرفین قرارداد، الزامی به شفاف

ات توافق کرده و موارد تفصیلی و جزئی را به توافقات بعدی موکول توانند صرفاً در مورد کلینداشته و می

کنندة که ذکر شد، در صورت عدم وجود توافق، لوازم عرفی و سپس قانونی قرارداد، تعیین گونههماننمایند. 

 زباشد و طرفین، باید بر مبنای آن با یکدیگر مذاکره کرده و به توافق دست یابندجزئیات قرارداد آنان می

ل این صورت، برای ح اما اگر آنان در تعیین جزئیات قرارداد دچار اختلاف شده و نتوانند توافق نمایند، در

اختلاف، به ناچار باید به محکمه مراجعه کنند. محکمه در این مورد، مطابق معیارهای ذیل، مصداق و میزان 

 تعهدات آنان را تعیین خواهد نمود:

 طبیعت معاملهز 

 احکام قانونز 

 عرفز 

 .عدالت 

مثال، طبیعت عقد بیع، ناظر بر انتقال  عنوانبهمقصود از طبیعت معامله، ماهیت و ذات قرارداد است. 

مالکیت مال در مقابل عوض، طبیعت عقد اجاره، انتقال مالکیت منفعت یک مال در برابر عوض و ماهیت 

 ر جزئیات این عقود، در قرارداد مورد توافقبنابراین اگز باشدعقد نکاح، ایجاد رابطة زوجیت بین زن و مرد می

قرار نگرفته و طرفین نیز نتوانند در آن موارد به توافقی دست یابند، در این صورت، محکمه باید با رعایت 

طبیعت معامله، مطابق احکام قانون، عرف و عدالت، نسبت به تعیین تعهدات آنان حکم نماید. مثلاً حکم 

ل برای زن قائ موسعحق تحصیل یا اشتغال زن نباید این حق را بدان حد نسبت به اختلاف در  محکمه

 گردد که اساساً حق زندگی مشترک طرفین، نادیده گرفته شود.

ین امر بدین بر ا تأکیدنکتة مهم در این خصوص، تعیین معیار عدالت در تعیین تعهدات طرفین است. 

ای مدار اعتبار قرار گیرد که در راست تواندمیرتی مفهوم است که عرف و نوع تفسیر و تحلیل قانون در صو

تواند با تفسیر موسع از نمی محکمهموازین عدالت باشد. برای مثال، در عقد ازدواجی که مثال زده شد، 
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و با توجه به عرف حاکم بر جوامع سنتی، زوجه را از حق خروج از منزل و  وظیفة تمکین عام و خاص زن

 آن را کاملاً منوض به اجازة زوج نماید. تحصیل، به کل منع کرده و

 

 محکمهبند چهارم: تعدیل تعهدات موضوع عقود مستمر تا میزان عادلانه، توسط 

عقود  برخلافز شودمیعقودی هستند که تعهدات موضوع آن، در طول زمان محقق « عقود مستمر»

، 8، ج8910)کاتوزیان،  شودمی اند ایجادای که طرفین انتخاب کردهدر لحظه آن اثر )فوری( که« آنی»

 به عقد بیع و از عقود مستمر، به عقد اجاره یا قراردادهای کار اشاره نمود. توانمیاز جمله عقود آنی  .(14

نظر به اینکه تعهدات ناشی از عقد مستمر باید در طول زمان ایفا شود، گاه ممکن است در طول مدت 

و اوضاع و احوال، تغییر کرده و در اثر آن، ادامة ایفای  شرایط مقرر برای ایفای تعهد، به دلائل مختلف،

برای یک  سن زغالسالة تأمین  8۰مثال، شخصی که قرارداد  عنوانبهتعهد، به ضرر متعهد تمام شود. 

ساله به ازای مبلغی  8۰گرفته، یا خانة خود را  سن زغالنیروگاه برق را به ازای مبلغی معین برای هر تن 

به دلیل  زغالسال، در اثر ازدیاد هزینة استخراج  8۰ای هر ماه، اجاره داده، ممکن است در ضمن معین بر

ر بیشتر برای وی بسیا سن زغال، قیمت تمام شدة زغالافزایش مالیات دولت و در نتیجه بالا رفتن قیمت 

ز رزش پول، مبلغ دریافتی ااز مبلغ دریافتی از نیروگاه برق، مطابق قرارداد، تمام شود و یا در اثر کاهش ا

که آیا باید مطابق اصل لزوم  شودمیمستأجر، بسیار ناچیز محسوب شود. در این موارد، این سؤال مطرح 

ر د معاملههای قراردادها، متعهد را کماکان ملزم به ایفای تعهد دانسته و ضرر وی را نتیجة معمول ریسک

 بینی نمود.ا برای تعدیل قرارداد، پیشو یا مطابق قاعدة عدالت، راهی ر بازار دانست

قانون مدنی، به محکمه اختیار داده تا  232افغانستان، راه دوم را انتخاب نموده و در مادة  گذارقانون

 لازم، تعهدات مدیون را تا میزان عادلانه، تنزیل نماید. شرایطدر صورت احراز 

این امر، باطل شمرده شده که  برخلافوافق این است که مطابق این ماده، هر نوع ت توجهقابلنکتة 

 افغانستان دارد. گذارقانوناین امر، نشان از آمره بودن معیار عدالت در روابط قراردادی، از منظر 

 نماید:قانون فوق، چنین مقرر می 232مادة 

کم ح( عقد، بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت طرفین یا 8»)

ن بینی آکه پیش یاواقعه( در صورت ظهور حوادث استثنائی یا آفات طبیعی و یا ۹قانون، جواز ندارد. )

ناممکن بوده و مدیون به علت آن مواجه به چنان مشکلی گردد که وی را به خسارة فاحش تهدید نماید، 

هد مدیون ابی مصالح طرفین، تعتواند پس از ارزیگرچه ایفای تعهد مبنی بر عقد مستحیل نباشد، محکمه می

 «شود.موافقه برخلاف این حکم باطل پنداشته می را به حد عادلانه تنزیل دهد. هرگونه
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 بند پنجم: شرطیت عدالت در تعهدات غیرمستقیم و توابع موضوع قرارداد

 الزامات، نماید. اینمیانعقاد یک قرارداد صحیح، الزاماتی را برای اطراف دخیل در انعقاد آن، ایجاد 

باشد. قانون مدنی افغانستان، معیار شامل انجام تعهدات مستقیم موضوع قرارداد و توابع احتمالی آن می

 توابع و تعهدات غیرمستقیم موضوع قرارداد را انطباق آن با موازین و مقتضیات عدالت تعیین نموده است.

د بر آنچه که شامل آن بوده و عق»نماید: قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر می 23۰مادة 

گردد. همچنان عقد، علاوه از اینکه طرفین را به آنچه در عقد وارد حسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ می

طبیعت وجیبه مطابق با حکم قانون، عرف و عدالت مقتضی آن  آنچهسازد، شامل تمام گردیده ملزم می

 «باشد.باشد، نیز می

 وع قرارداد است.طیت عدالت، در تعهدات غیرمستقیم موضاین ماده، دلیل واضحی بر شر

 

بند ششم: تعدیل ضمانت اجراهای قراردادیِ مقرر برای نقض تعهدات، مطابق با معیارهای 

 عدالت

را برای تخلف از تعهدات  ییاجراهاضمانت قانون، برای حمایت از قرارداد و تضمین انجام آن، 

 یهاضمانت اجرا، بر دو قسم ضمانت اجراهای قانونی و انت اجراهاضمبینی نموده است. این قراردادی پیش

 .شودمیقراردادی تقسیم 

ق.م(، الزام متعهد به ایفای تعهد )مادة  ۰40و  14۹ضمانت اجراهای قانونی شامل حق حبس )مواد 

داد و ق.م.( و در نهایت، فسخ قرار 183ق.م.(، انجام تعهد توسط فرد دیگر به هزینة متعهد )مادة  180

 باشد.ق.م.( می 14۹و  ۰93مطالبة خسارت )مواد 

ق.م.(  ۰4۹و  88۹۰ق.م.(، شرض فاسخ )مواد  ۰93ضمانت اجراهای قراردادی شامل شرض فسخ )مادة 

 باشد.و قرار دادن وجه التزام می

نمایند تا طرف متخلف از انجام ای است که طرفین قرارداد توافق میمقصود از وجه التزام، جریمه

 ۰98مطلق، به طرف دیگر بپردازد )مادة  صورتبهتعهد، آن را متناسب با زمان تأخیر در انجام تعهد یا 

 .ق.م.(

به طرفین قرارداد اختیار داده تا خود، جریمه و ابزار مقابله با نقض تعهدات  گذارقانونرغم اینکه علی

 صورتهبیار آنان را مطلق ندانسته و آن را ، این اختحالینبااقراردادی از سوی یکدیگر را تعیین نمایند، 

 مستقیم یا غیرمستقیم، با معیارهای عدالت، محدود نموده است.



 8۰8   8931 اییزپ، 84شماره  ،2سال  ،یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم

 

 

لم
 ع
ب،
کات
ه 
نام
صل
ف

پژ -ی
هش
و

 ی

ل 
سا

2، 
ره 
ما
ش

84 ،
یز
پای
 

89
31

 

هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان »قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است:  ۰9۹مادة 

مستحق آن  ، داینباشدنموده متناسب نمی نشئتغیرعادلانه بوده و با ضرری که از عدم تنفیذ  شدهیینتع

 «تواند.شده نمی

در مواردی که ضرر عاید، بیشتر از اندازة ضمان »دارد: این قانون در ادامه، اشعار می ۰99و مادة 

تواند مقدار اضافی را از مدیون مطالبه نماید، مگر اینکه ثابت نماید که مدیون، تعیین شده باشد، داین نمی

 «ست.مرتکب خیانت یا خطای فاحش گردیده ا

ای را با دولت دارد، در قالب شرض ضمن عقد، متعهد برای مثال، اگر شرکتی که قرارداد ساخت جاده

شده باشد که در صورت عدم تحویل پروژه تا زمان مقرر، حق مطالبة هیچ مبلغی را نداشته باشد، این شرض، 

ا ، یا اساساً خسارت را نفی یا آن رمتناسب با زمان تأخیر در تحویل پروژه تواندمی محکمهناعادلانه بوده و 

 تا اندازة خسارت واردة واقعی تعدیل نماید.

در تغییر ضمانت اجراهای قراردادی مطابق با معیارهای عدالت، حتی در قسمت تشدید  محکمهاختیار 

انت ، میزان ضممحکمهضمانت اجرا نیز به رسمیت شناخته شده است. این امر بدین مفهوم است که اگر 

ناسب با مت تواندمیو جریمة تعیین شده در قرارداد را برای الزام مستنکف از ایفای تعهد، کافی نداند،  اجرا

قانون مدنی در این مورد، چنین  1۹4( مادة ۹، مقدار ضمانت اجرا را افزایش دهد. فقرة )شرایطموضوع و 

هدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده، ( اگر محکمه، اندازة غرامت را برای اکراه متع۹»...)مقرر داشته است: 

 «غرامت را حسب لزوم، زیاد نماید. تواند اندازةغیرکافی بداند می

 

 گفتار سوم: بطلان و عدم اعتبار شروط ناعادلان  قراردادی

افغانستان، علاوه بر شرض دانستن عدالت در تعهدات مستقیم موضوع قرارداد، این معیار را  گذارقانون

راردادی نیز لحاظ و شرض نموده است. این مهم، هم در قراردادهای تجارتی و هم در قراردادهای در شروض ق

 مصرف، مورد توجه قرار گرفته است.
 

 بند اول: شروط ناعادلانه در قراردادهای تجارتی

ماهیت تجارتی و اقتصادی است که به اساس قرارداد یا عرف  قراردادهای تجارتی، معاملاتی با

 ق.ق.ت.ف.ا(. 9مادة  83)جزء  گیردیان تجار و متشبثین صورت میتجارتی م

خاص به موضوع شروض ناعادلانه در قراردادهای  طوربهقانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، 

 تجارتی و ضمانت اجراهای آن پرداخته است.
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 الف( بطلان محتوی یا شروط ناعادلانه در قراردادهای تجارتی

، قرارداد یا شروض ناعادلانة قراردادی صراحتبه 92ی تجارتی و فروش اموال در مادة قانون قراردادها

( هرگاه در محکمه ادعا صورت گیرد 8»)دارد: را نفی نموده و غیرقابل اجرا دانسته است. این ماده مقرر می

تا  هددمیناسب باشد، محکمه به طرفین قرارداد فرصت ممندرج آن غیرعادلانه می شرایطکه قرارداد و یا 

( ۹وسایل اثبات را در خصوص هدف و اعتبار تجارتی خویش، غرض اصدار فیصله به محکمه ارائه نمایند. )

 تواندمیهرگاه محکمه تشخیص نماید که قرارداد یا یکی از شرایط مندرج آن حین عقد، غیرعادلانه بوده، 

اد که عاری از شرض غیرعادلانه باشد، حکم صادر تنفیذ قرارداد را متوقف یا به اجرای بخش باقیماندة قرارد

ن ماده، ای« یا تطبیق شرایط غیرعادلانه را طوری محدود سازد تا از بروز نتایج غیرمعقول جلوگیری گردد.

 ( است.UCCتجاری آمریکا ) متحدالشکلقانون  9۰۹ -۹دقیقاً ترجمة مادة 

ود. شده و شامل معاملات غیرتجارتی نمیقانون و مادة فوق، فقط مربوض به قراردادهای تجارتی بو

رغم اینکه در قراردادهای تجارتی، بسیاری از بسترهای بروز ق.ق.ت.ف.ا( علی 4( مادة 9فقرة ) 9)جزء 

عدالتی نظیر عدم تخصص یا تجربة یکی از طرفین، نیاز مبرم به جنس مورد معامله یا موارد دیگر وجود بی

اعادلانه بودن قرارداد یا درج شروض ناعادلانه در آن را مردود و غیرقابل ندارد، با این حال، قانون فوق، ن

به قیاس اولویت، ممنوعیت ناعادلانه بودن قرارداد یا شروض  توانمیقبول دانسته است. از حکم مزبور، 

 قراردادی را در سایر انواع قراردادها، استنباض نمود.

لازم است که قرارداد یا شروض ضمن آن حین انعقاد  برای اجرای ضمانت اجراهای مقرر در این ماده،

زمان انعقاد، موضوع تعهدات قراردادی یا شروض ضمن آن  شرایطبنابراین اگر نظر به ز عقد، ناعادلانه باشد

رای تواند مجوزی ب، ناعادلانه شود، این امر نمیشرایطناعادلانه نبوده ولی پس از مدتی، به دلیل تغییر 

 شود.درخواست لغو آن 

یکی از  تواندمیبر حسب مورد  محکمهپس از احراز ناعادلانه بودن قرارداد یا شروض ضمن آن، 

 تصمیمات ذیل را اتخاذ نماید:

 اجرای کل قرارداد را متوقف نماید. .8

 اجرای شرض غیرعادلانه را متوقف و به اجرای مابقی قرارداد، حکم صادر نماید. .۹

ــازد تا از بروز نتایج بخش ناعادلانة موضـــوع قرارداد یا شـــر .9 ض ناعادلانه را طوری محدود سـ

 .ق.ق.ت.ف.ا( 92غیرمعقول جلوگیری شود )مادة 
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 ب( اشتراط عدالت در شروط معیاری )استندرد( در قراردادهای تجارتی

آن،  وسیلةبهیکی از مواضعی که گاه مورد سوء استفادة تجار در قراردادهای تجارتی قرار گرفته و 

، موضع شروض معیاری شودمیو گاه ناعادلانه در قرارداد درج شده و بر طرف مقابل تحمیل شروض دلخواه 

و سپس ضمانت اجرای مقرر در قوانین  شدهیفتعریا استندرد است. در این قسمت، ابتدا شروض معیاری 

 .شودمیافغانستان برای درج شروض معیاریِ ناعادلانه در قراردادها، بیان 
 

 ریمفهوم شروط معیا .۱

د ای است که توسط یکی از طرفین قرارداشروض معیاری یا استندرد، شروض کتبی و از پیش طرح شده

ی که وی بدون امکان مذاکره در مورد صورتبه، شودمیتر( تهیه و به طرف مقابل عرضه )عمدتاً طرف قوی

اصول  ۹-8-83ماده شروض، در یک کل پذیرفته یا رد کند. مفهوم این نوع  عنوانبهآن را  تواندمیآن، تنها 

 ق.ق.ت.ف.ا بیان شده است. 98( مادة 8و فقرة ) UNIDROITمعروف به  قراردادهای تجاری

های شاخص شروض معیاری یا استندرد ویژگی توانمیدر دو منبع فوق،  با توجه به تعاریف ارائه شده

 را به شرح زیر بیان نمود:

  د.باششوند بلکه چاپی و نمونه میمیدستی نوشته ن صورتبهاین دسته از شروض 

 هیه شوند بلکه این شروض از پیش تشروض استاندارد در هنگام تنظیم قرارداد تهیه و تنظیم نمی

 .شودمیشده و در هنگام انعقاد قرارداد به طرف قراردادی ارائه 

  ًگر ا طرف دیباشد بدون مذاکره بقرارداد که قوی می طرفیک وسیلةبهشروض استاندارد معمولا

ذیرد بپیک کل  عنوانبهآن را  تواندمیو او بدون حق تغییر در آن، صرفاً  شـود میو ارائه  هتهی

 رد نماید.یا 

 

 اشتراط عدالت در شروط معیاری .۲

قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، در خصوص اشتراض عدالت در  98( مادة 9( و )۹فقرة )

 است:شروض معیاری، چنین مقرر نموده 

( هرگاه قرارداد بر اساس شرایط معیاری انعقاد یابد، طرف یا جانبی که شرایط مزبور را پیشکش ۹»... )

نماید، در تجویز و تعیین حقوق و وجایب طرفین، اصل انصاف و عدالت را رعایت و تا حد لازم، توجه می

دود طرف مذکور رفع یا مح هایمسئولیتآن،  وسیلةبهکند که طرف مقابل را به شرایط و ضوابط جلب می

 گردد و بنابر تقاضای طرف مقابل، چنین شرایط را توضیح نماید.
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کش کنندة آن به طرف مقابل، به ذات خود تقلب معیاری از طرف پیش شرایط( عدم توضیح 9)

 «کارانة او ثابت گردد.شود، مگر اینکه رفتار فریبمحسوب نگردیده و موجب فسخ عقد نمی

بوده و مانعی برای  گذارقانونهای فوق، اصل استفاده از شروض معیاری، مورد قبول همطابق فقر

کننده، مکلف است در تنظیم شروطی که ناظر بر تعیین حقوق و باشد. منتهی تنظیمصحت قرارداد نمی

را  لباشد، مقتضای عدالت و انصاف را رعایت نموده و نیز در حد لازم، توجه طرف مقابتکالیف طرفین می

 به شروض فوق جلب نماید.

مندرج در قرارداد برای طرف مقابل  شرایطکنندة شروض، تعهدی به توضیح مفهوم ، تنظیمحالینباا

 باشد.ندارد و تنها در صورت درخواست وی، موظف به این امر می

 رغم درخواست وی نیز به خودی خود، تقلب محسوببرای طرف مقابل، علی شرایطحتی عدم توضیح 

رف کننده ثابت شود، طکاریِ تنظیمشودز ولی اگر فریبنشده و موجبی برای حق فسخ طرف مقابل نمی

بنابراین، آنچه که باعث سست شدن بنیان این نوع قرارداد و قرار ز مقابل، حق فسخ عقد را خواهد داشت

قلب نده است. مفهوم تکن، ناعادلانه بودن شروض، همراه با تقلب تنظیمگرددمیگرفتن آن در معرض فسخ 

خلاصه باید گفت،  طوربهقانون فوق بیان شده است.  ۹3و ضمانت اجرای ارتکاب آن در قرارداد، در مادة 

ابل، ، طرف مقکنندهمطابق مادة فوق، در صورت غیرعادلانه بودن شروض قراردادی و تقلب و فریب تنظیم

 حق فسخ عقد را دارد.

 

 در قراردادهای مصرف بند دوم: بطلان شروط ناعادلانه

قراردادهای مصرف یکی از موارد معمولِ تضییع حقوق یکی از اطراف قرارداد است. در این نوع 

عقد، تولیدکنندگان هستند که از توان مالی، تخصص و تجربة بالا برخوردار بوده، گاه  طرفیکقرارداد، 

مندی از مشاورة حصار دارند و با بهرهفردی یا صنفی در ان صورتبهعرضة محصولات مورد نیاز جامعه را 

)الحاقی(  اذعان صورتبهای را به نفع خود تنظیم نموده و جانبهتوانند قراردادهای یکمتخصصین حقوق، می

ار کنندگان هستند که از توان مالی و تخصص بسیکنندگان عرضه نمایندز و در سوی دیگر مصرفبه مصرف

صولات تولیدی هستند و حتی در صورت تضییع حق نیز به دلایل کمتری برخوردار بوده، نیازمند مح

مختلف، امکان پیگیری موضوع و احقاق حق از طریق نهادهای عدلی و قضایی را ندارند. برای مثال، فردی 

که از مصرف یک کنسرو فاسد مسموم شده، انگیزة چندانی برای شکایت در محکمه و ورود در چرخة 

لاش ت گذارانقانون، روینازاریفات قضایی برای مطالبة خسارت خود را ندارد. بر تشپرپیچ و خم و زمان
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دارند با تدوین قوانین مناسب، التزامات و تعهداتی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمایند و از این راه، حقوق 

 کنندگان را تضمین و راه احقاق حق را نیز برای آنان سهل و هموار سازند.مصرف

ساماندهی  منظوربه ق.ح.م.(، 9مادة  8کننده( )جزء ان، قانون حمایت از مستهلک )مصرفدر افغانست

 به امور فوق، تدوین و تصویب شده است.

این قانون، به جلوگیری از درج شرایط غیرعادلانه در قرارداد اختصاص یافته و به صراحت،  ۹۰مادة 

دارد: اعتبار شمرده است. این ماده مقرر میوع و بیموارد متعددی را به دلیل تعارض با مقتضای عدالت، ممن

 باشد:درج شرایط غیرعادلانة ذیل در قرارداد، مدار اعتبار نمی»
 

 های طرفیناز بین بردن توازن حقوق و مکلفیت .۱

بیت کننندگان تثای بنیادین را در حقوق قرارداد مصرف، به نفع مصرفاین قسمت مادة فوق، قاعده

در مورد اینکه آیا تعادل تعهدات قراردادی، شرض لازمی برای صحت و اعتبار قرارداد  نموده است. اصولاً

فاوتی های متیا خیر، دیدگاه گرددمیاعتباری شرض یا قرارداد محسوب بوده و عدم تعادل، باعث بطلان و بی

ل صحت ردادی و اصدانان ابراز شده است. بعضی با دیدگاه سنتی و با استناد به اصل آزادی قراتوسط حقوق

عدم  شرضبهو لزوم قراردادها، معتقد به عدم لزوم این شرض بوده و صرفاً در صورت عدم تعادل فاحش و 

دانند. اطلاع فرد متضرر از قیمت واقعی تعهدات، متضرر را دارای حق خیار فسخ، تحت عنوان خیار غبن می

 دانند، تعادل تعهدات را نیزبار قرارداد میبعضی دیگر که عدالت را دارای نقشی برجسته در صحت و اعت

و در صورت عدم وجود تعادل، حکم به جواز فسخ قرارداد  دانسته یالزامشرض تمهیدی معیار مزبور،  عنوانبه

 .(833-834، 8، ج8910و کاتوزیان،  42، 40، ۹، ج8919)صفایی،  دهندمیاز سوی متضرر 

خواهانه، تعادل تعهدات طرفین قرارداد را در های عدالتقانون موضوعة افغانستان، همسو با دیدگاه

 .اعتبار دانسته استشرض برهم زنندة این تعادل را باطل و بی هرگونهو  دانسته یالزامقراردادهای مصرف 

 

 بروز ضرر مادی یا معنوی به مستهلك، از اثر تطبیق آن .۲

کننده وارد شود، شرض مزبور، اگر در اثر اجرای شرض قراردادی، ضرری مادی یا معنوی به مصرف

بینی ضمانت اجرا برای آن، یکی از نقاض مثبت و های معنوی و پیشباطل خواهد بود. پذیرش صریح زیان

اندیشانة این قانون است که پیش از این، در قانون مدنی افغانستان نیز مورد اشاره و توجه قرار گرفته ژرف

 .ق.م.( ۰۰1مادة  8است )جزء 
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های مادی یا معنویِ متعارف یا ناگزیر که لازمة فعالیت و رقابت اقتصادیِ ست که زیانقابل ذکر ا

تواند دلیلی برای ادعای خسارت باشد و اصولاً اِعمال قانونی حق، موجب ضمان نیست، باشد، نمیمجاز می

 .ق.م.( 3و  1غیرمتعارف یا با قصد سوء، انجام شده باشد )مضمون مادة  صورتبهمگر اینکه 
 

 هطرفیكمحدودیت اجرای قرارداد یا امتناع از اجرای آن، طور  .۳

جانبه به یکی از طرفین اختیار داده شود که تعهد یک صورتبهاگر در قالب شرطی در ضمن قرارداد، 

محدود اجرا کرده یا از انجام تعهد، خودداری نماید، این شرض، برخلاف عدالت بوده و باطل  طوربهخود را 

کارت، این حق را برای خود محفوظ بدارد که در هر شرکت مخابراتی در قرارداد فروش سیم است. مثلاً

 زمان، ارتباض مشترک را قطع یا محدود سازد.
 

 تفویض صلاحیت فسخ قرارداد به یکی از طرفین .۴

شرض ضمن عقد، حق فسخ قرارداد، به یکی از طرفین، تفویض و واگذار شود، این شرض،  موجببهاگر 

اعتبار خواهد بود. مقصود از تفویض حق فسخ، واگذاری این قانون، بی حکمبهادلانه دانسته شده و غیرع

ال، اگر مث عنوانبهباشد. انحصاری حق فسخ به یکی از طرفین قرارداد و سلب این حق از طرف مقابل می

کارگر از این حق محروم در یک قرارداد کار، حق فسخ قرارداد، صرفاً برای کارفرما در نظر گرفته شده و 

 باشد، این شرض، غیرعادلانه خواهد بود.
 

 مکلف ساختن یکی از طرفین، به پرداخت مبلغ معینه به علت نقض قرارداد .۵

 صورتبهآن، یکی از طرفین،  موجببهیکی دیگر از شروض ناعادلانه و باطل، شرطی است که 

چنین  کهدرحالیینی را به طرف مقابل بپردازد، جانبه ملزم باشد تا در صورت نقض قرارداد، مبلغ معیک

 بینی نشده باشد.الزامی برای طرف مقابل پیش

بینی شود که در صورت تخلف کارمند یا کارگر در انجام تعهدات خود )مثلاً مثلاً در قرارداد کار، پیش

 عموقبهرداخت برای عدم پ کهدرحالیدیر حاضر شدن در سر کار( مبلغ معینی از حقوق وی کسر گردد، 

بینی حقوق کارکن یا عدم تأمین لوازم کار یا سایر تعهدات کارفرما، هیچ جریمه یا غرامتی برای کارفرما پیش

 نشده باشد.

کنندة برق، در قرارداد خود با مشترک، قید نماید که مشترک در صورت تأخیر در یا شرکت عرضه

دلیل برای قطع بی کهدرحالیجریمه باشد،  عنوانبهپرداخت مبلغ برق مصرفی، ملزم به پرداخت مبلغی 

 بینی ننماید.جریان برق توسط شرکت، هیچ ضمانت اجرایی پیش
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 تفویض صلاحیت تجدید قرارداد به یکی از طرفین .۶

آن، حق تجدید قرارداد، صرفاً  موجببهقسم دیگر از شروض ناعادلانه و قابل ابطال، شرطی است که 

 ونهگهماناد در نظر گرفته شده و طرف مقابل از این صلاحیت، محروم باشد. برای یکی از طرفین قرارد

 و سلب آن از طرف دیگر است. طرفیک، واگذاری حق به «تفویض»که ذکر شد، مقصود از اصطلاح 

برای مثال، در قرارداد کار موقت، فقط کارفرما حق تمدید قرارداد را داشته باشد ولی برای کارکن، 

بینی نشده باشد. یا در قرارداد اجاره، فقط مالک، صلاحیت تجدید قرارداد را داشته دید پیشهیچ حقی بر تم

 و مستأجر، حق و صلاحیتی در این خصوص نداشته باشد.

 

 ر داشتنظکننده، بدون در تفویض صلاحیت تغییر قیمت قابل تأدی  مندرج در قرارداد به عرضه .7

 حق فسخ قرارداد به مستهلك

کننده، حق داشته باشد تا در هر زمان، قیمت خدمات مفهوم است که تنها عرضهشرض فوق بدین 

کننده، نه حق رد آن و نه حتی حق فسخ قرارداد را داشته باشد. برای مصرف کهدرحالیخود را تغییر دهد، 

ب آ کارت، شرکت برق و آب در قرارداد واگذاری امتیاز برق ومثال، شرکت مخابرات در قرارداد فروش سیم

فروش خودرو شرض نماید که حق داشته باشد در هر زمان، کنندة خودرو در قرارداد پیشو یا شرکت تولید

کننده، حقی بر مخالفت یا فسخ قرارداد نداشته باشد قیمت محصول یا خدمات خود را افزایش دهد و مصرف

ز صورت امکان استرداد، مبلغی اپرداخت خود را نداشته و یا در و یا در صورت فسخ، حق دریافت مبلغ پیش

 آن کسر گردد.
 

 تغییر مشخصات و خصوصیت جنس یا خدمت مورد عرضه .8

تغییر مشخصات و خصوصیت جنس یا خدمت  حقبههای دیگر شروض ناعادلانه، شرض مربوض از نمونه

 شتهفروش خودرو شرض نماید که حق دامورد عرضه است. برای مثال، شرکت خودروساز، در قرارداد پیش

فروش شده را به دلخواه تغییر دهد. یا در باشد تا مدل، رن ، زمان تحویل و یا حتی قیمت خودرو پیش

لخواه، کننده حق داده شده باشد که به دقرارداد عرضة خدمات اینترنتی یا پشتیبانی سایت، صرفاً به عرضه

 پهنای باند یا نوع اتصال را تغییر دهد.
 

 و نقض یا عدم نقض آن تعیین نحو  تفسیر قرارداد .9

نحوة تفسیر قرارداد، یکی از موضوعات مبنایی حقوقی و قانونی بوده و مطابق این بند، طرفین قرارداد 

در مورد آن با توافق، تصمیم و تدبیری اتخاذ نمایند. همچنین، تشخیص نقض قرارداد با توجه  توانندنمی
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ارد برخلاف ماهیت قرارداد، مو توانندنمیشود و طرفین  به ماهیت قرارداد، توسط نهادهای قضائی باید انجام

 نقض را با توافق، تعیین نمایند.

شرطی در خصوص نحوة تفسیر قرارداد و موارد نقض یا عدم نقض آن،  هرگونهمطابق این بند، درج 

مالی، به مفهوم عتعیین نمایند که انجام یا عدم انجام چه ا توانندنمیبنابراین طرفین قرارداد ز اعتبار استبی

باشد. این امر، با توجه به ماهیت تعهدات قراردادی و قوانین موضوعه، بر نقض یا عدم نقض قرارداد می

افغانستان، در بعضی مواد قانونی دیگر، معیارهای  گذارقانونعهدة نهادهای ذیصلاح قضائی خواهد بود. 

ثال، مطابق قانون قراردادهای تجارتی و فروش دیگری نیز برای تفسیر قرارداد، بیان نموده است. برای م

. همچنین هر نوع شک و ابهام در قرارداد در شودمیکنندة آن تفسیر اموال، ابهام در قرارداد، بر ضرر تنظیم

 .ق.ق.ت.ف.ا( 01( مادة 9( و )۹های ))فقره گرددمیغیر از مورد فوق، به نفع متعهد تفسیر 

ه در صورت کند کتفسیر یا نقض قرارداد بدین جهت اهمیت پیدا میشفافیت و قانونی بودن معیارهای 

احراز نقض قرارداد، ضمانت اجراهای مقرر قانونی از جمله الزام به انجام تعهد، حق فسخ و مطالبة خسارات، 

فروش یک واحد آپارتمان، شرض شده باشد که قابل اجرا خواهد بود. برای مثال ممکن است در قرارداد پیش

رت اختلاف در تفسیر قرارداد، الفاظ قرارداد و برداشت شرکت فروشنده از اصطلاحات و مواد قرارداد، در صو

معتبر و نهایی خواهد بود. همچنین گنجانده شود که هیچ نوع نقص فنی یا تأخیر در تحویل، به منزلة فسخ 

 صورتهبباشد. یا قراردادی می باشد و خریدار، موظف به ایفای تعهداتیا نقض قرارداد از طرف فروشنده نمی

شرض فاسخ شرض شود که هر نوع تأخیر خریدار در پرداخت اقساض خود، به هر مقدار که باشد، موجب انفساخ 

رغم توافقی قرارداد بوده و فروشنده حق واگذاری مورد معامله به غیر را خواهد داشت. این شروض، علی

 .شودمیاعتبار دانسته بودن، به دلیل ناعادلانه بودن، باطل و بی

رغم تعارض آن با اصل آزادی قراردادی، نظر به ارتباض آن با قراردادهای تدابیر مقرر در این بند، علی

ز چرا که با توجه به اختلاف آشکار قدرت معاملی شودمیمصرف، مطابق با الزامات نظم عمومی ارزیابی 

به نفع یکی از طرفین، تنظیم شده و باعث  تواندمیطرفین در قراردادهای مصرف، محتوای چنین شروطی 

 گردد. عدالتییببروز 
 

 محدودیت یا نفی تطبیق شرایط مندرج این قانون .۱1

قاطع، ممنوع  طوربهاین بند، درج حق شرض را در مورد تمام این قانون، برای هر یک از طرفین، 

 مندرج در این شرایطام هر یک از تعهدات و با توافق، خود را از انج توانندنمینموده است. طرفین قرارداد 

 کلی یا جزئی استثنا نموده و اجرای آن را بر خود محدود یا ممنوع سازند. صورتبهقانون، 
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آن مجاز  برخلافبا این وصف، تمام مقررات این قانون، در زمرة مقررات امری قرار گرفته و توافق 

امی کنندگان مقرر شده، الزقانون برای حمایت از مصرف باشد. با توجه به مقررات مبسوطی که در ایننمی

 تضمینی بر اجرای عدالت در قراردادهای مصرف باشد. تواندمیبودن تمامی قواعد آن، 

 

 بند سوم: لغو یا تعدیل شروط غیرعادلانه در قراردادهای اذعان )الحاقی(

خاص انعقاد و تفاوت قدرت هایی است که به دلیل شرایط قراردادهای اذعان یکی دیگر از عرصه

معاملی طرفین، زمینة سوء استفاده و درج محتوای ناعادلانه در آن بسیار وجود دارد. در این قسمت، پس از 

بیان مفهوم قراردادهای اذعان )الحاقی(، دیدگاه قانون موضوعة افغانستان در خصوص شروض ناعادلانة 

 .شودمیمندرج در این نوع قرارداد، بیان 
 

 مفهوم قراردادهای اذعان الف(

 ها که نمونة مفاداصطلاحی است برای آن گروه از پیمان« الحاقی»یا « تصویبی»، «اذعان»قرارداد 

و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو دربارة شرایط  شودمییکی از دو طرف تنظیم  وسیلةبهآن 

 .ق.ق.ت.ف.ا( 9مادة  ۹۰جزء )مضمون  دهدمیقرارداد را داشته باشد به آن رضایت 

آید، یکی از دو طرف معمول در عرضة انحصاری کالاها و خدمات پیش می طوربهدر این فرض که 

پیوندد و توافق به شکل سنتی آن با تفاهم در گفتگوهای مقدماتی به در به نظمی که دیگری آراسته می

 آید.نمی

های بازرگانی و صنعتی بزرگ، های کار موسسهپیمان در توانمی های فراوان قرارداد الحاقی رانمونه

زرگ، های باستفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، مسافرت و حمل و نقل دریایی و هوایی، خرید از فروشگاه

 استخدام کشوری و بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد.

 

 ب( حکم درج شروط ناعادلانه در قراردادهای اذعان )الحاقی(

 افغانستان، قراردادهای اذعانِ حاوی شروض ناعادلانه را در دو حالت مورد بررسی قرار داده است: قانون مدنی
 

 قراردادهای اذعان منعقده توسط بخش خصوصی .۱

غیرعادلانه منعقد شده و حاوی شروض  شرایطاگر قراردادهای اذعان، توسط بخش خصوصی و تحت 

با رعایت مقتضیات عدالت، شروض ناعادلانه را تعدیل  اندتومیبه درخواست متضرر  محکمهناعادلانه باشد، 

 یا اساساً لغو نماید.
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مثال، اگر یک قرارداد کار استندرد و حاوی شروض ناعادلانه بین یک کارگر و کارفرما منعقد شده  عنوانبه

باشد که حاوی شرض اسقاض حق مرخصی و نیز پذیرش حقوقی به میزان نصف حقوق مصوب وزارت کار 

شرض اسقاض حق مرخصی را لغو و شرض پذیرش حقوق کمتر  تواندمیبه درخواست کارکن  محکمهد، باش

 از حداقل حقوق مقرر قانونی را تا میزان حقوق مقرر شده توسط وزارت کار، تعدیل نماید.
 

 قراردادهای اذعان منعقده توسط نهادهای دولتی .۲

د شده باشد، متضرر، حقی بر درخواست تعدیل قرارداد اذعان توسط نهادهای دولتی منعق کهدرصورتی

در مورد شروض  توانندنمیمثال، کارمندان دولت،  عنوانبه .ق.م.( 231یا لغو شروض ناعادلانه ندارد )مادة 

ناعادلانة مربوض به انصراف از امتیازات یا حق استخدام، اعتراضی داشته باشند. این تفکیک، خود مصداقی 

 ایسته است اصلاح شود.عدالتی است که شاز بی

 

 گفتار چهارم: تأثیر باطل یا فاسد شمرده شدن شروط غیرعادلانه بر صحت و اعتبار عقد

، ودشمیرغم اینکه شرض، تعهدی فرعی است که در ضمن تعهد اصلی موضوع یک قرارداد، درج علی

دف ذینفع از انعقاد ، مجموع شرض و عقد و در کل، مجموع تعهدات اصلی و فرعی، خواسته و هحالینباا

بنابراین، در صورت عدم تحقق شرض تحت هر عنوان اعم از بطلان، فساد، ز دهدمیقرارداد را تشکیل 

توان ذینفع را کماکان متعهد به تعهدات قراردادی دانست و غیرممکن بودن شرض یا هر علت دیگر، نمی

 درجة الزام عقد ایجاد خواهد نمود. طبعاً عدم تحقق شرض، بر حسب درجة اهمیت آن، تأثیری بر صحت و

ابق این اند. مطباطل و شرض مبطل تقسیم کرده شرضبهرا  یحصح یرغقوانین بعضی کشورها، شرض 

د. این نمایقوانین، شرض باطل شرطی است که فقط خود باطل بوده ولی ضرری به صحت عقد ایجاد نمی

باشد. همچنین طبق قوانین فوق، امشروع میفایده و شرض ننوع شروض، شامل شرض غیرمقدور، شرض بی

. شروض مبطل، شامل گرددمیشرض مبطل شرطی است که علاوه بر بطلان خود، باعث بطلان عقد نیز 

شرض خلاف مقتضای عقد و شرض مبهمی که ابهام آن باعث ابهام موضوع عقد گردد، دانسته شده است 

 .(838 -81۰، ۹، ج8919)صفایی، 

بر عقد را متناسب با نوع عقد و متفاوت با دیدگاه  یحصح یرغغانستان، اثر شرض اما قانون مدنی اف

فوق تعریف نموده است. این قانون، عقود را بر دو قسم عقود معاوضی و غیرمعاوضی تقسیم نموده و اثر 

 بینی نموده است:را متناسب با هر یک، به ترتیب ذیل، پیش یحصح یرغشرض 
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 بند اول: عقود معاوضی

و  ددهمیآن، یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر  موجببهد معاوضی یا معوض، عقدی است که عق

از مصادیق بارز این نوع عقد، بیع و اجاره  .(90، ۹، ج8919نماید )صفایی، در ازای آن مالی دریافت می

 است.

 2۹۹د )مادة دانقانون مدنی افغانستان، وجود شرض فاسد در عقود معاوضی را باعث فساد عقد می

ق.م.( یا مخالف عدالت، در ضمن یک  28۹بنابراین اگر شرطی نامشروع، خلاف مقتضای عقد )مادة  .ق.م.(

یر آن، فاسد خواهد بود، مگر اینکه قانون، تدب تبعبهعقد بیع، شرض شود، شرض مزبور، فاسد بوده و عقد نیز 

 بینی نموده باشد.متفاوتی برای آن پیش

آورد فایده است که خود، فاسد بوده ولی ضرری به صحت عقد، وارد نمی، شروض بیتنها مورد استثنا

 .ق.م.( 2۰1)مادة 
 

 بند دوم: عقود غیرمعاوضی

 دهدمیآن، یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر  موجببهعقود غیرمعوض یا مجانی عقدی است که 

 خورد و چیزی که یکیبه چشم نمی هاارزش آنکه چیزی در مقابل دریافت دارد. در این نوع عقد، مبادلةبی

، شوند )صفاییعقود محسوب می گونهینازا، بلاعوض است. هبه و عاریه دهدمیاز متعاقدین به دیگری 

 .(90، ۹، ج8919

ة داند )مادقانون مدنی افغانستان، وجود شرض فاسد در عقود غیرمعاوضی را موجب بطلان عقد نمی

شرطی نامشروع، مخالف عدالت یا خلاف مقتضای عقد، در عقد هبه، ودیعه، عاریه بنابراین اگر ز ق.م.( 2۹9

اعتبار بوده، ولی عقد، صحیح و معتبر خواهد بود، مگر آن شرض شده باشد، فقط شرض، فاسد و بی یرنظایا 

 اینکه قانون، حکم متفاوتی در آن مورد مقرر نموده باشد.

 

 گیرینتیجه

ترین ایییکی از مبن عنوانبهعة افغانستان گویای این است که عدالت برآیند تدقیق در حقوق موضو

این کشور بوده و این امر با شفافیت و وضوح، در  گذارقانونترین اصول حقوقی، مورد توجه و محوری

 هایقوانین مختلف این کشور بیان شده است. قانون اساسی افغانستان، عدالت را یکی از دغدغه

دانسته و در مواد مختلف و به تناسب مورد،  گذاریقانونها و اهداف اساسی انگیزهکی از و ی گذارانقانون

، نحوة ایفای وظیفه توسط حاکمان و مجریان قانون و نیز هدف عالی گذاریقانونبه محوریت عدالت در 
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 نون مدنیعدالت در رجوع به فقه برای رفع خلأهای قانونی، اشاره کرده است. در بخش قوانین عادی، قا

معیاری برای ارزیابی تعهدات، قراردادهای مبتنی بر سوء استفاده از  عنوانبههمراه با اعتباردهی به عدالت 

احتیاج، سادگی یا عدم تجربة یکی از طرفین قرارداد را قابل لغو یا تعدیل دانسته و نیز، دخالت دولت برای 

مجاز شمرده است. علاوه بر این، در دو سند قانونی  تعیین یا تعدیل تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت را

 ،وضوحبهکننده( و قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، شامل قانون حمایت از مستهلک )مصرف

ناعادلانه بودن ماهیت یا شروض قراردادی، یکی از مصادیق بطلان قرارداد یا شروض ناعادلانه دانسته شده 

 باطل شمرده شده است.و توافق بر خلاف آن نیز 

 

 علائم اختصاری

 ق.ا. )قانون اساسی(

 ق.م. )قانون مدنی(

 ق.ت. )قانون تجارت(

 ق.ض.م.ن.ا.ت. )قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی(

 )قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال( ق.ق.ت.ف.ا

 ق.ح.م. )قانون حمایت از مستهلک(
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 منابع

 نامه.تدهخدا، لغ

انتشارات مؤسسة تحصیلات عالی ابن  :، چاپ اول، کابلحقوق اساسی افغانستان، (8913)دانش، سرور 

 .سینا

 نشر حقوقدان، تهران.تهران: ، تشکیل قراردادها و تعهدات، (89۰۰) شهیدی، مهدی

 .چاپ سمت :، تهرانحقوق قراردادها، انعقاد، آثار و انحلال، (8932) شیروی، عبدالحسین

 .8919فایی، سید حسین، حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ص

ــر ،کاتوزیان ــهامی   ران:، چاپ هفتم، تهدهاقواعد عمومی قراردا -حقوق مدنی ،(8910) ناص ــرکت س ش

 .انتشار

 .شرکت سهامی انتشار :، تهرانفلسفه حقوق ،(89۰2) ناصر کاتوزیان،

ــر ،کاتوزیان ــهامی   ران:، تهق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانمقدم  علم حقو ،(8912) ناص ــرکت س ش

 .انتشار

 معین، فرهن  لغت.

های حقوقی با شــروض ، نحوه مقابلة نظام(893۰) کرمی، ســکینه -عابدیان، میرحســین -امینی، منصــور

ــرف کنندگان در ایران،   ــکوت قانون حمایت از حقوق مص مجله تحقیقات ناعادلانه قراردادی و س

 .03 ، شمارهحقوقی

مجله حقوقی های غیرمنصفانه بودن قرارداد، ، مؤلفه(893۰) پور، سیدجعفرکاظم -سـاردوئی نسب، محمد 

 ، پاییز.۰0، شماره ۰0، سال دادگستری

مجله مطالعات اسلامی: فقه و ، اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروض ناعادلانه، (8913) قنواتی، جلیل

 ، پاییز و زمستان.10/8، شماره پیاپی 4۹، سال اصول

 .2/88/891۹، مورخ 181شمارة  ،منتشر در جرید  رسمیقانون اساسی افغانستان، 

 .8992اصولنامة تجارت )افغانستان(، مصوب سال 

 .1/8۰/8930مورخ  8۹48شمارة  ،منتشر در جرید  رسمیقانون حمایت از مستهلک )افغانستان(، 

مورخ  8۹42شمارة  ،منتشر در جرید  رسمیینی )افغانستان(، قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقن

8۰/8۹/8930.) 

ــمارة  ،منتشــر در جرید  رســمیقانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال )افغانســتان(:  مورخ  880۰ش

۹1/۰/8939. 
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 .80/8۰/8900، مورخ 909شمارة  ،منتشر در جرید  رسمیقانون مدنی افغانستان، 

 (.UCCری آمریکا )قانون متحد الشکل تجا

 (.UNIDROIT) اصول قراردادهای تجاری


